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پاسخ رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی به پیگیری خبرنگار »فرهیختگان« در خصوص آشفتگی‌های بازار موبایل:

مرخصی هستم، پیگیری نمی‌کنم

مهر امســـال بود کـــه خبرها حکایت از تجمع کاســـبان 

علاءالدیـــن داشـــت و قطع آنتن‌دهی گوشـــی‌هایی که 

رجیســـتری آنان قبلا فعال شده بود، اعتراض فروشندگان 

ایـــن مجتمع تجاری را به همراه داشـــت. موضوعی که با 

پیگیری روزنامه »فرهیختگان« مشخص شد این مساله به 

خاطر شـــکایت افراد درباره سوء‌استفاده از اطلاعات‌شان 

برای ورود گوشی‌های مسافرتی به کشور انجام شده است؛ 

اتفاقی که گویا در بی‌اطلاعی مسئولان افتاده بود و سامانه 

همتا در ابتدا به آنان مجوزی برای ورود قانونی این موبایل‌ها 

داده بود اما با شـــکایت صورت‌گرفته دادستانی به‌عنوان 

مدعی‌العموم وارد ماجرا شـــد و 30هزار گوشی تلفنی که 

به این شـــکل و شیوه وارد کشـــور شده بودند، شناسایی و 

غیرفعال شـــدند. این اتفاق که واکنش‌های بسیاری را به 

همراه داشت، در نوع خود جالب بود، چراکه رئیس اتحادیه 

اعلام کرد هیچ گوشـــی‌ای با قطع آنتن‌دهی مواجه نشده 

است و وزیر ارتباطات هم در صفحه مجازی خود اعلام کرد 

اطلاعی از این مســـاله ندارد و درحال پیگیری است تا این 

مشکل حل شود.

 ظهر روز گذشـــته مجتمع علاءالدین کمی بالاتر از میدان 

حسن‌آباد در کنار شـــلوغی‌های همیشگی خود با تجمع 

کاســـبان روبه‌رو شـــد و پلیس انتظامی ساعاتی برای آرام 

شدن شـــرایط در محل حضور داشت. اتفاقی که وقتی با 

کاســـبان آن صحبت کردیم اعـــام کردند گویا آنتن‌دهی 

برخی گوشـــی‌ها مجددا مانند دو هفته پیش قطع شـــده 

اســـت و مشخص نیست چه اتفاقی در حال افتادن است. 

یکی از کاســـبان این مجتمع بـــه »فرهیختگان« گفت که 

قرار بود فکری برایمان کنند و اوضاع بهتر شـــود اما دوباره 

این اتفاق تکرار شـــد و بیشتر ساکنان طبقه پنجم و ششم 

این مجتمع در این مســـاله متضرر شده و از این‌رو اعتراض 

خود را اعلام کردند. 

در همین راســـتا با مهدی محبـــی، رئیس اتحادیه صنف 

دســـتگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تماس 

گرفتیم تا شاید جواب قانع‌کننده‌ای را در پاسخ به اتفاقات 

رخ داده از او بشنویم. جوابش جالب بود، وقتی از او پرسیدم 

که قـــرار بود با رایزنی‌هـــای صورت‌گرفته قطع آنتن‌دهی 

گوشی‌های رجیستری حل شود و چه اقداماتی در این زمینه 

انجام شـــده است، اعلام کرد: »من چون چند روز است که 

تهران نیســـتم، اطلاعی از اتفاقات و شلوغی‌هایی که شما 

گفتید، ندارم.« متعجب شدم. در نتیجه به او گفتم وقتی در 

تهران نیستید، پیگیری‌ای هم در این رابطه انجام نمی‌دهید 

که مشکل این افراد حل شود و او در جوابم گفت: »خیر، من 

در مرخصی هستم.« فارغ از اینکه اقدام کاسبان در خرید 

عمده گوشـــی‌های تلفن‌همراه به صورت مسافری درست 

است یا خیر، اما با جوابی که از رئیس اتحادیه مزبور گرفتم 

واقعا جای حرفی باقی نمی‌ماند. من ماندم و سوالاتی که 

بی‌جواب ماند. اما برای آنان که شاید اطلاع نداشته باشند 

باید بگویـــم که آقای رئیس همین دو هفته پیش از رایزنی 

برای حل مشکلات این صنف خبر داده بود. 
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پیشنهادهایی برای اجرای یک لایحه مهم  در خصوص تابعیت 

امر حقوقی را حقوقی بفهمیم

تابعیـت 1  تعیین‌تکلیـف  »قانـون  اصالح  لایحـه‌ 

فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان 

خارجـی« دهـم مهرمـاه بـه تاییـد شـورای نگهبـان رسـید و 

طـی روزهـای آتـی پس از ابلاغ و انتشـار در روزنامه‌ رسـمی 

اجرایـی خواهـد شـد. بـا اجرایی‌شـدن این قانـون، تابعیت 

از مـادران ایرانـی نیـز بـه فرزندان‌شـان منتقـل می‌شـود و 

تبعیـض بلاوجـه سـابق کـه ایـن قابلیـت را اصـولا منحصـر 

در پـدران ایرانـی دانسـته بـود تـا حـدی مرتفـع می‌شـود. 

ایـن اتفـاق بـه عالوه‌ مـواردی ماننـد رای وحدت‌رویه‌ اخیر 

دیـوان عالـی کشـور و برابـر کـردن دیـه‌ دریافتـی زنـان و 

مردان نشـانه مثبتی اسـت از بازخوانی مسـائل جنسـیتی 

در نظـام حقوقـی ایـران. تغییـری که اگر متوقف شـود یا به 

کنـدی صـورت پذیـرد؛ عواقـب اجتماعـی آن جبران‌ناپذیر 

خواهـد بـود. هم‌اکنـون نیـز اگـر بسـیاری از آسـیب‌های 

اجتماعی موجود را که به نحو گسـترده‌ای کشـور را درگیر 

خـود کرده‌انـد، ریشـه‌یابی کنیـم، یکـی از علـل اصلـی 

را عدم‌انطبـاق زیرسـاخت‌های حقوقـی بـا واقعیت‌هـای 

جامعـه درخواهیـم یافت. لایحه‌ مورد بحث کوشـیده اسـت 

بـه ایـن سـو حرکـت کـرده و تـا حـدی قامـت ناسـاز قوانین 

موجـود در حـوزه‌ اعطـای تابعیـت را اصالح کنـد. وقتـی 

قوانیـن مـا بـه شـخصی کـه در ایـران و از پـدر و مـادری 

خارجـی کـه یکـی از آنهـا در ایـران متولـد شـده‌اند بـه دنیا 

آمـده اسـت تابعیـت ایرانـی می‌دهنـد – بنـد 4 مـاده 976 

قانـون مدنـی- امـا همین تابعیت را از شـخصی که در ایران 

از مـادری ایرانـی و پدری خارجی متولد شـده اسـت، دریغ 

می‌کنند – بند 5 ماده 976 قانون مدنی- یک ناسـازگاری 

بـا اولویت‌هـا را بـه مـا نشـان می‌دهند که باید اصلاح‌شـان 

کـرد. اگرچـه در لایحه‌ مورد بحث هنوز کسـب تابعیت برای 

فرزنـدان متولـد از زن ایرانـی مشـکل‌تر از حالتی اسـت که 

شـخص از زنـی خارجـی کـه متولـد ایـران اسـت زاده شـده 

باشـد، بـا ایـن وجـود اصل مشـکل و ناتوانی این اشـخاص 

در بـه دسـت آوردن تابعیـت ایـران قبـل از 18سـالگی حل 

شـده اسـت. در قوانین موجود این اشخاص می‌توانند بعد 

از رسـیدن بـه 18سـالگی تقاضـای برخـورداری از تابعیـت 

ایـران را کننـد امـا تمـام سـنین کودکـی و نوجوانـی خود را 

باید با بی‌تابعیتی و محرومیت‌های ناشـی از آن بگذرانند. 

در قانـون جدیـد و بـا ایجـاد ایـن امـکان کـه افـراد قبـل از 

رسـیدن بـه 18سـالگی و بـا درخواسـت مـادر ایرانـی خـود 

بتوانند تابعیت ایران را کسب کنند، این ایراد اصولا مرتفع 

شـده اسـت. عالوه بـر ایـن، قانـون جدید مزیـت دیگری را 

نیـز بـرای ایـن فرزنـدان قائـل شـده و نیـروی انتظامـی را 

مکلـف کـرده اسـت بـه پدران آنهـا پروانه‌ اقامـت اعطا کند. 

تبصـره‌ 2 لایحـه نیـز مقـرره‌ جدیـدی را پیش‌بینـی 2 

کـرده اسـت که می‌تواند راه‌حـل برون‌رفت از معضل 

»بی‌شناسـنامه‌ها« باشـد. هم‌اکنـون در کشـورمان، بـه ویژه 

در مناطق شـرقی و اسـتان سیسـتان و بلوچستان، اشخاص 

زیـادی وجـود دارنـد کـه نـه بـه خاطـر ازدواج بـا بیگانـگان 

بلکـه بـه خاطـر محرومیت منطقـه و غفلتی کـه در زمانی که 

بـرای اتبـاع ایـران اسـناد سـجلی صادر می‌شـده اسـت روی 

داده، فاقـد شناسـنامه و بـه تبـع آن هرگونـه اوراق هویتـی 

هسـتند. ایـن افـراد کـه عمومـا از بلوچ‌های ایرانی هسـتند، 

پشـت در پشـت شناسـنامه نداشـته‌اند تـا بتواننـد بـا اثبات 

انتسـاب خـود بـه شـخصی کـه شناسـنامه دارد، بـرای خـود 

نیـز شناسـنامه بگیرنـد و از آنجـا که خـود را ایرانـی می‌دانند 

حتـی از حمایت‌هـای عـادی کـه از سـوی دولـت از اتبـاع و 

مهاجـران غیرایرانـی صـورت می‌پذیرد نیز محـروم مانده‌اند. 

ایـن وضعیـت و خلأ قانونـی موجود، یک بن‌بسـتی حقوقی 

در راه گریز از بی‌تابعیتی و تلاش برای به رسـمیت شـناختن 

حـق ایـن اشـخاص در داشـتن اوراق هویت ایجـاد کرده بود. 

تبصـره‌ 2 لایحـه سـعی می‌کنـد ایـن بن‌بسـت را بشـکند. در 

ایـن بخـش مقـرر شـده اسـت: »افـراد فاقد‌تابعیتـی که خود 

و حداقـل یکـی از والدین‌شـان در ایران متولد شـده باشـند، 

می‌توانند پس از رسیدن به 18 سال تمام شمسی، تابعیت 

ایرانـی تقاضـا کننـد.« به این ترتیب، اشـخاص مـورد بحث با 

اثبـات ولادت خـود و یکـی از والدین‌شـان در ایـران با دلایلی 

مثـل »گواهـی ولادت« یـا »استشـهاد و تحقیقـات محلـی« 

می‌توانند برای خود و سـپس برای فرزندان‌شـان شناسـنامه 

بگیرنـد و چرخـه‌ باطـل بی‌تابعیتـی را از بیـن ببرنـد. بـا ایـن 

وجـود، در لایحـه بـرای همـه ایـن مـوارد – اعطـای تابعیت به 

فرزنـدان متولـد از ازدواج زن ایرانـی و مـرد غیرایرانـی، صدور 

پروانـه‌ اقامـت بـرای پـدران ایـن اشـخاص و اعطـای تابعیـت 

بـه افـراد بی‌تابعیـت کـه خود و یکـی از والدین‌شـان در ایران 

متولد شده‌اند- شرطی گذاشته شده است. وزارت اطلاعات 

و سـازمان اطلاعات سـپاه پاسـداران انقلاب اسالمی هر دو 

بایـد ظـرف سـه مـاه از تاریخ اسـتعلام تایید کننـد که اعطای 

تابعیـت بـه این شـخص مشـکل امنیتی نـدارد. این شـرط از 

دو جهـت حائزاهمیـت و موجـب نگرانی اسـت.

اول اینکـه هیـچ میـزان و معیـاری بـرای »مشـکل 3 

امنیتـی« مشـخص نشـده و تعریف ایـن موضوع به 

خود نهادهای امنیتی واگذار شـده اسـت. مشـکل امنیتی 

در هرکـدام از ایـن حالات کدام اسـت؟ کدام یک می‌تواند 

مانـع برخـورداری کـودک از تابعیـت ایرانـی شـود و کـدام 

مشـکل امنیتـی صرفـا باید صدور پروانـه اقامت برای پدر را 

محدود سـازد؟ در صـورت اختلاف‌نظر میان مجموعه‌های 

ذی‌ربـط، نهـادی بـرای حـل اختالف وجـود دارد؟ آیـا نظر 

ایـن سـازمان‌ها و دلایل‌‌شـان بـرای عدم‌صلاحیـت بـه 

اشـخاص متقاضـی ابالغ می‌شـود یـا ایـن کـه صرفـا گفته 

می‌شـود کـه جـواب منفـی اسـت؟ شـخصی کـه جـواب 

منفـی گرفتـه اسـت حـق تجدیدنظرخواهی را برای کسـب 

تابعیـت دارد یـا اینکه نظر ایشـان قطعی اسـت و قانونگذار 

مقام امنیتی را عاری از خطا انگاشـته اسـت؟ قانونگذاران 

نیـازی ندیده‌انـد بـه ایـن ظرائـف، کـه می‌توانـد افـرادی را 

بی‌دلیـل و بـه اشـتباه از حقـی کـه بـرای آنهـا منظور شـده 

اسـت محـروم کنـد، بپردازنـد. در واقـع قانونگـذار در ایـن 

مـورد یـک فرآیند قضایی یا حتـی اداری تعریف نکرده بلکه 

صرفـا اعطـای تابعیـت را منـوط به صلاحدید سـازمان‌های 

اطلاعاتـی دانسـته اسـت. فـارغ از بحـث تابعیـت و آنچـه 

تاکنـون گفتیـم، ایـن فتح‌بـاب خطرناکـی در نظام حقوقی 

ماسـت. تحدید‌حقـوق اشـخاص بایـد بـه صـورت صریـح و 

روشـن در قوانیـن اتفـاق بیفتـد و اجـرای آن نیـز بـه مراجع 

ذیصلاح قضایی یا اداری که به صورت شـفاف و پاسـخگو، 

بـا حضـور طرفیـن و بـا قابلیـت تجدیدنظرخواهـی عمـل 

می‌کننـد، سـپرده شـود. مامـوران اطلاعاتـی بایـد صرفـا 

بـه عنـوان ضابـط و کارشـناس زیرنظـر مقـام قضایـی عمل 

کننـد و در صـورت نیـاز به مراجع قضایی گزارش یا مشـاوره 

دهنـد نـه اینکـه خـود در مقـام قاضی قرار بگیرنـد و بتوانند 

قائـم بـه نظـر خود اشـخاص را از حقوق‌شـان محروم کنند. 

پیش از این نیز تلاش‌هایی در نظام قانون‌نویسی 4 

ما شـــده بود تا در سلب‌حقوق اشخاص، مقامات 

امنیتی هم‌عرض مقام قضایی قرار داده شـــوند. به عنوان 

مثال در پیش‌نویس طرح »اعاده اموال نامشروع مسئولین« 

هیاتی پنج‌نفره مسئول رسیدگی به تخلفات شده بود که در 

آن نمایندگان سازمان‌های امنیتی هم‌عرض قاضی حاضر 

در هیات بودند و رای‌شـــان به یک میزان تاثیر داشت. آن 

طرح ره به جایی نبرد اما اکنون می‌بینیم که در یک قانون، 

نظـــر مقامات امنیتی در محدود کردن حق اشـــخاص در 

دستیابی به تابعیت بالاتر از نظر هر مقام دیگری ارزشگذاری 

شده است. براساس آمارها و گمانه‌زنی‌های مختلف، تعداد 

اشـــخاص موضوع این قانون که فاقد تابعیت هستند بین 

چند صدهزار تا یک‌میلیون نفر ارزیابی می‌شود. درصورتی 

که پدران این اشـــخاص را هم که براساس این قانون باید 

صلاحیت‌شـــان برای گرفتن پروانه اقامت از سوی مقامات 

امنیتی تایید شود به این آمار اضافه کنیم، رقم بسیار بالایی 

را پیش روی خود خواهیم داشت. نمی‌توان تعیین‌تکلیف 

تمـــام این افراد را به یک فرآینـــد غیرقضایی واگذار کرد و 

صرفا به اســـتعلام از نهادهـــای امنیتی کفایت کرد و هیچ 

راهی برای اعتراض به این نظرات و طلب نظارت از ســـوی 

یک مقام بالاتر را پیش‌بینی نکرد. این شیوه از قانونگذاری 

مطمئنا در آینده‌ای نه‌چندان دور موج نارضایتی اشخاصی 

را که تا پیش از این خود را – قانونا - بلاحق می‌دانستند و از 

این پس خود را به ناحق محروم شده از یک حق می‌دانند، 

پدید خواهد آورد. تحدید و سلب حقوق شهروندان یک رفتار 

قضایی است و طبق اصل 61 قانون اساسی باید از مجرای 

دادگاه‌های دادگســـتری اجرا شود. در موارد جزئی تحدید 

حقوق اشخاص به نهادهای اداری مانند شهرداری‌ها سپرده 

می‌شود اما ســـپردن چنین اختیاری به مقامات امنیتی، 

آن‌هم در مورد حق بنیادینی مانند حق تابعیت، یک خطای 

راهبردی و بدل کردن امر حقوقی به امر امنیتی است. 

حـــال که لایحه از مرحله‌ مجلس و تایید شـــورای 5 

نگهبان گذشـــته است و چند روز دیگر با طی یک 

فرآیند شـــکلی و بعد از چاپ‌شـــدن در روزنامه‌ رسمی به 

قانـــون لازم‌الاجرا بدل می‌شـــود، می‌توان دو راهکار برای 

اجتناب از آسیب پیش‌رو و تلخ شدن شیرینی تصویب این 

لایحه در نظر گرفت. اولین راه‌حل این اســـت که مجلس با 

یک قانون الحاقی یا تفســـیری، محدودیت‌ها و شیوه‌ کار 

نهادهای امنیتی در موضوع این قانون و حقوق اشـــخاص 

در قبال آنها را مشـــخص کند کـــه این راه‌حل اصولی و در 

عین حال زمانبری اســـت. چاره‌ دیگر اینجاســـت که این 

دو ســـازمان امنیتی با صدور بخشـــنامه یا آیین‌نامه‌ای با 

رویکردی حق‌مـــدار نحوه‌ عملکرد مامـــوران خود در این 

موضوع و شـــیوه‌های حفظ حقوق متقاضیان را مشخص 

کنند تا از سلیقه‌ای شـــدن عملکرد و تضییع حقوق افراد 

جلوگیری شود. در غیر این صورت، این نحوه از قانونگذاری 

به وضوح در تناقض با اصول قانون‌نویسی و سیاست‌های 

کلی نظام قانونگذاری، که کمتر از یک هفته پیش از تایید 

این قانون در شـــورای نگهبان، از سوی رهبر انقلاب ابلاغ 

شـــده، است. در بند 9 این سیاســـت‌ها آمده است که در 

قانونگذاری و قانون‌نویسی باید بر »شفافیت و عدم‌ابهام« و 

»عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا« تاکید 

شـــود، خصوصیتی که در بحث ارجاع به نهادهای امنیتی 

در این قانون حاصل نشده است. 

نهایی‌شدن دستورالعمل ساماندهی 

سگ‌های بدون‌صاحب 
انصـاری، مدیـرکل محیط‌زیسـت و توسـعه پایـدار شـهرداری 

تهـران از نهایی‌شـدن تدویـن دسـتورالعمل نظـارت بـر عملکرد 

مراکـز نگهـداری و کنتـرل جمعیـت سـگ‌های بدون‌صاحـب 

خبـر داد و درخصـوص تدویـن دسـتور‌العمل نظـارت بر عملکرد 

مراکـز نگهـداری و کنترل‌جمعیـت سـگ‌های بـدون صاحـب 

گفـت: »همان‌طـور کـه اطالع داریـد از سـوی شـهردار تهـران 

یـک وظیفـه نظارتـی بـه اداره کل محیط‌زیسـت سـپرده شـد. از 

آنجایی که باید برای نظارت بهتر دسـتورالعملی تهیه می‌شـد، 

جلسـاتی را بـا عنـوان کارگـروه نظارتـی برگـزار کردیم کـه در آن 

جلسـات نمایندگان دامپزشـکی، محیط‌زیسـت اسـتان تهران، 

فرمانـداری، سـاماندهی مشـاغل، نماینـدگان سـازمان‌های 

مردم‌نهاد، نمایندگان اعضای شـورای شـهر و نمایندگان سـتاد 

توان‌افزایـی سـمن‌ها حضـور داشـتند. در حـال حاضـر کلیـات 

دسـتورالعمل نظارتـی تدویـن شـد کـه البتـه این دسـتورالعمل 

بـر مبنـای دسـتورالعمل ابلاغـی وزارت کشـور در سـال 87 

بـوده اسـت. برخـی سـمن‌های محیط‌زیسـتی ایراداتـی بـه 

دسـتورالعمل وارد می‌کننـد. بـا اسـتناد بـه دسـتورالعمل سـال 

٨٧، بازنگـری ایـن دسـتورالعمل ملـی بایـد در دسـتور کار قـرار 

گیرد. از این‌رو با توجه به ضرورت همکاری سـایر دسـتگاه‌های 

اجرایی مانند دامپزشکی و سازمان محیط‌زیست و فرمانداری، 

شـهرداری تهـران صرفـا می‌توانـد پیشـنهادهای خـود را بـرای 

اصالح آن بـه وزارت کشـور ارائـه کنـد. ایـن دسـتورالعمل یـک 

دسـتورالعمل داخلـی نظارتـی بـرای شـهرداری تهـران اسـت و 

ما آن را به کمیسـیون محیط‌زیسـت شـورای شـهر می‌فرسـتیم 

تـا ان‌شـاءالله پـس از تصویـب در موضـوع نظـارت بـر کنتـرل 

جمعیـت سـگ‌های رهاشـده بـه اجـرا در بیایـد.« 

 وجود ۲۴هزار ناشنوا و کم‌شنوا 

در استان تهران
داریوش بیات‌نژاد، مدیرکل بهزیســـتی استان تهران پیشنهاد 

کرد تا برای تســـهیل در ارائه خدمات به افراد ناشنوا در مراکز و 

ســـازمان‌های دولتی به‌ویژه بیمارستان‌ها، افراد مسلط به زبان 

اشـــاره مستقر شـــوند. او با بیان اینکه بیش از ۲۴هزار معلول 

کم‌شـــنوا و ناشنوا در استان تهران حضور دارند، گفت: »حدود 

۱۰هـــزار و ۵۰۰ نفـــر از این تعداد زنـــان و ۱۳هزار نفر مردان 

هســـتند. ۵۰درصد از ناشنوایی‌ها علت ژنتیک و ۵۰ درصد از 

علل ناشنوایی نیز اکتسابی است. انجام اقدامات پیشگیرانه، 

مشـــاوره‌های ژنتیک و غربالگری‌های قبل از ازدواج به شـــکل 

خودکار بخش علل ژنتیک ناشنوایی را کاهش می‌دهد. حدود 

۱۷درصد از معلولیت‌های تحت‌پوشش بهزیستی استان تهران 

مربوط به ناشـــنوایان اســـت. بیش از هزارمورد در سال کاشت 

حلزون در اســـتان تهران انجام می‌شـــود. بیش از ۹۰ درصد 

کودکان استان تهران در بدو تولد غربالگری شنوایی می‌شوند 

و ایـــن موضوع به درمان و ارتقای کیفیت شـــنوایی آنان کمک 

زیـــادی می‌کند. همچنین مشـــاوره‌های قبل از ازدواج و... به 

پیشـــگیری از این نوع معلولیت کمک کرده اســـت. از آنجایی 

کـــه همه افراد جامعه این حق را دارند تا از فرصت‌ها و امکانات 

برخوردار باشـــند و افراد کم‌شـــنوا و ناشـــنوا هم با محدودیت 

ارتباطی روبه‌رو هســـتند، بنابراین هم تکلیف نهادهای دولتی 

و حمایتـــی و هم تکلیف خانواده‌ها این اســـت که کمک کنند 

تا نیازهای این افراد به‌درســـتی شـــناخته و برطرف شود، البته 

با توجه بـــه تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان و ضمانت 

اجرایی آن هیچ دســـتگاه و نهادی که از بودجه عمومی دولت 

اعتبار اســـتفاده می‌کند نمی‌تواند از اجرای آن سر باز بزند. اما 

از آنجایی که عمده فعالیت‌های بهزیستی به بخش خصوصی 

واگذار شده انتظار داریم این بخش هم به این نیازها توجه کند.« 

 مشکل کمبود معلم 

به‌زودی برطرف می‌شود
حاجی‌میرزایـــی، وزیـــر آموزش و پرورش گفـــت: »در روزهای 

آینده، محدودیت‌های موردی جـــذب معلم در برخی مدارس 

برطرف می‌شـــود. برآوردهای وزارت آموزش و پرورش در ســـال 

تحصیلـــی ۹۹-۹۸، کمبود 108هزار معلم بـــود که اکنون با 

اعمال راهکارهای قانونی و اتخاذ تدابیر لازم ازقبیل به‌کارگیری 

نیروهای رسمی با پرداخت اضافه کار و همچنین تبدیل وضعیت 

نیروهای واجد شـــرایط، جبران شده اســـت. در روزهای آینده 

نیز محدودیت‌های موردی در برخی مدارس برطرف می‌شـــود 

و امســـال مشکل کمبود معلم در مدارس کشور به مراتب کمتر 

از پارســـال اســـت و نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد. در 

سال‌های آینده تعداد زیادی از معلمان کشور بازنشسته خواهند 

شد، در همین راستا نیازهای وزارت آموزش و پرورش در گزارشی 

به دولت اعلام شده و اکنون کارگروهی متشکل از کارشناسان 

سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی کشور و وزارت 

آموزش و پرورش، در حال برآورد تعداد دقیق معلم برای مدارس 

کشـــور هستند تا در بســـتر جذب قانونی نیروهای جدید، این 

نیاز برطرف شود.« 

سامانه شفافیت ایراداتی دارد
اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران درباره کامل نبودن اطلاعات 

ســـامانه شفافیت و برخی تناقض‌ها گفت: »اگر مسیر شفافیت 

نبود نمی‌شـــد به برخی تناقض‌ها هم دســـت پیدا کرد. هدف 

شفافیت این اســـت که نظارت عمومی محقق شود. البته باید 

بر روند شفاف‌سازی هم نظارت صورت بگیرد. سامانه شفافیت 

ایراداتی دارد که ممکن اســـت شـــورا به همه آنها واقف نباشد، 

بنابراین رسانه‌ها و تشکل‌ها باید روی آن بحث و بررسی داشته 

باشند. ما برخی از ایرادها را نفی نمی‌کنیم.«

در‌حاشیه

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸   شماره ۲۸۸۱
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 روزنامه‌نگار
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